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  در قرآن روش شناخت اجتماعي
  

  *پور فاطمه امين

  چكيده

ه در  ك ـ علـوم اجتمـاعي اسـت        ة در حوز  ي و اساس   از موضوعات مهم   ،شناخت و روش شناخت اجتماعي    
 يكـي .  وجود داشته اسـت  آن دربارة يردهاي مختلف ك روي ‐ نونكاز گذشته تا   ‐هاي مختلف تاريخي     دوره

ه ك ـ اسـت    ياربردك ـ يشناس ـ ن و روش  يادي بن يشناس م روش به روش   ي، تقس يشناخت  روش يها يبند از دسته 
شناسـي   شناسـي، روش  در ايـن گونـه    . توان در ذيل آن قرار داد      جتماعي را مي  اشناخت   مختلف روش انواع  
بـوده و بـه صـورت بنيـادين          نـاظر    ياس ـشن  و معرفـت   يشناس ـ ، انـسان  شناسي  كه به مباني هستي    ،بنيادين
  .شود دهد، مبناي بحث در اين مقاله واقع مي نظر قرار مي شناسي اجتماعي را مد روش

 ـار دارك سـرو  يسم انتقادي و رئالدر علوم اجتماعي با سه روش بنيادين اثباتي، تفهمي    ـ از ايـك  هـر . مي ن ي
گر در يديك ـ بـا    ي بهـره گرفتـه،     خاص ـ يختشـنا   و معرفـت   يشناخت ، انسان يشناخت ي هست يها از مبان   روش
 يـژة وشـناختي   شـناختي و معرفـت   شـناختي، انـسان    هستيي از مباديبرخوردارعلت ه  بز  ين  قرآن .تقابلند
 ـگ ي بهـره م ـ »رئاليـسم توحيـدي  «ن ياديبنروش   يكش از   يخو  قـرآن،  يـشة اندخـاص   يهـا  يژگ ـيو. ردي
اراي دو بعد مـادي و  ستي را دهقرآن . سازد ميز يمدرن متماشناختي  اتب روش كرا از م   ي قرآن يشناس روش

انـسان  سرنوشت   نيهمچن. كند   معرفي مي  يمك محوريت خداوند ح   ابو  پارچه   ك آن را ي   ،معنوي دانسته 
  .داند ي ميزان قرب الهي را در مي وييمال نهاك و

 ـ اما مرجع  بخشد؛  يت م ي مرجع ياني و وح  ي، عقل ي حس يابزارهاهمة  قرآن به    چوب ت آنهـا را در چـار      ي
 ـ بـه خداونـد ارتبـاط پ   ، قـرآن يشةز در انديهمه چ. رديپذ يش مي خو يمبان همـة  قـرآن از  . نـد ك يدا م ـي
 امـا آنهـا را در       شـود؛   ي برخوردار م   انتقادي  و لان، تجربي، تفهمي  كتبييني و توصيفي، خرد و       يردهايكرو

 ـيژگ ـي و،نيا. ندك يف مي بازتعرياتي الهيك عقبة بر   يد و مبتن  يچارچوب توح   قـرآن  يشناس ـ از روش ممت
 ابـزار،  يـك ه بـر   كي، با ت  ين فقر معرفت  يچنعلت  برند و به     ي نم يا ولار از آن بهره   ك س يها ه روش كاست  
هـاي   گيري از ابـزار وحـي، قابليـت    بهره علت  به،شناسي قرآن  همچنين روش . كنند  مي ير ابزارها را نف   يسا

تر واقعيـت اجتمـاعي و       ان فهم و درك عميق     امك ،؛ از جمله  دهاي مدرن دار   تري را نسبت به روش     افزون
  .ها و بايد و نبايدهاي اجتماعي بيشتري در آن يابي به ضرورت دست
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  مقدمه

 ـ از ا  يـك  د و هر  دارن يسطوح و ابعاد مختلف   ،  معرفت و علم    در تعـين معرفـت   ،ن سـطوح  ي
 ـ           لكه در ش  ك ،ي از ابعاد معرفت   كي.  است دخيل  كگيري آن نقـش دارد و موجـب تمـايز ي

روش . كنـد  ه معرفـت از آن اسـتفاده مـي        ك روشي است    ،گردد ها مي  معرفت از ساير معرفت   
 در  هـر علمـي   د و   رو شـمار مـي    ه ب  علمي محورهاي اساسي در معرفت و شناخت      از   ،علمي

روش ر شـناخت،    يدر مـس   ، از انواع علوم   كي  هر .ندك ر به آن توجه مي    ي ناگز ،سب معرفت ك
وين و  ك ـهاي مختلـف ت     در دوره  زي ن شناسي جامعه. دكن را دنبال مي  فردي   خاص و منحصربه  

هـاي مختلـف در حـوزه         بـا روش   ،را به خود ديده   بسياري  خيزهاي   و  افت ،تحول خويش 
  .ستو ه بوده مواجهشناخت اجتماعي 

 روش خاصــي را شناســايي يــا ،شــناس بــا توجــه بــه مبــاني فلــسفي خــود هــر روش
ــ. نــدك مــي توصــيه ــي ي ــاني منطقــي آن ل مــيك انديــشه شــكوقت ــرد، از دل مب ــ،گي  ك ي

 ـقرآن ن . آيد بنيادين حاصل مي   شناسي روش  و  يشناس ـ ، انـسان  يشناس ـ يز بـه لحـاظ هـست      ي
 يشة موجود در اند   ياساس مبان   بر .ش برخوردار است  يدگاه خاص خو  ي از د  ي،شناس معرفت

 يـك  رآن نيز وجود دارد؟ قرآن بـه مثابـة        شناسي بنياديني در ق    قرآن، آيا اقتضاي چنين روش    
دانـد و    معرفتـي در اسـلام، چـه ابزارهـايي را بـراي شـناخت جامعـه معتبـر مـي          منبع غني 

شناسي  يل روش  در ذ  ،ردهاي اجتماعي كدام روي كدام است؟   كترين ابزار در اين مسير       مبنايي
  گيرند؟ بنيادين قرآن قرار مي

 امـا  ختلف شناخت از ديدگاه قرآن هـستيم؛ هاي م  به دنبال شناسايي روش،در اين مقاله 
منظـور از  نخـست   اصلي در اين راسـتا روش شـناخت اجتمـاعي اسـت،        كه مسئلة از آنجا   

 ـ تبييروش، شناخت و روش شناخت اجتماعي         ـهـاي بن   روش بـه آنگـاه   . گـردد  ين م ن يادي
 يشناس ـ  و معرفـت يشناس ، انسانيشناس ي هستيان مبانيو ب   اجتماعي مو عل ةدر حوز موجود  

  .مينك ي ميي متناسب با آن را شناسايشناس  و روشي قرآني مبان سپسو ميپرداز يم
  

  تعريف مفاهيم

لذا در ايـن    .  موضوع است  كآشنايي با مفاهيم، نخستين گام اساسي در شناخت و بررسي ي          
 تا در پردازيم ، روش و انواع آن ميي شامل شناخت اجتماع  ،تعريف مفاهيم مرتبط   به   ،بخش
 ـتعر. ميبپـرداز ) روش شـناخت اجتمـاعي  ( به بحث اصلي اين مقالـه        ،نهايت م، يف مفـاه ي

  .اي براي ورود به مبحث اصلي است مدخل و مقدمه
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  ي شناخت اجتماع.1
 بـا مطلـق   ،ين مفهـوم شـناخت  تـر   اقسام آگاهي است و عام همةلي شاملكطور  شناخت به 

تعريـف دقيـق    . »ندانـستن « در برابـر     ،»دانـستن «ي  عني و شناخت  است   برابر» علم وآگاهي «
 ـ  دانستني ةبه هم . ن است ك نامم لي ك طور بهشناخت   تـوان   نظـر از نـوع آنهـا مـي         ا صـرف  ه

  ).8، ص1383 بخشنده،( ردك اطلاق knowledgeشناخت يا 
نـواع  نهـد و بـه ا     مختلف علمي گاميها ها و شاخه تواند به حوزه شناخت و معرفت مي   
بـه عبـارت    . ي از اقسام معرفت، معرفت اجتماعي اسـت       كي .شودمختلفي از معرفت منتهي     

 نـاظر بـه   ،شـناخت اجتمـاعي   .ن است به دنبال علل اجتمـاعي باشـد  كمم  شناخت،ديگر
 از يك ـ شـناخت اجتمـاعي ي  ،در واقـع  . هـاي اجتمـاعي اسـت      شناخت جامعـه و واقعيـت     

 انسان،  ةبررسي و مطالع  ق  ياز طر شناسان   جامعه. شناسي است  هاي اصلي علم جامعه    رسالت
بـه   ،دهـد  رخ مـي   آنچـه در جامعـه     هاي اجتماعي و هـر     ها و رفتارهاي انساني، پديده     نشك

  .ابندي ي دست مشناخت اجتماعي
ــي  بررســي روش ــاعي را م ــناخت اجتم ــاي ش ــوعي روش ه ــوان ن ــست ت . شناســي دان

 ـ آ تعمق در باب فر،ه هدف از آنكست  اها اسي، دانش روش  شن روش« ك يندهاي عقلانـي ي
 روش براي وصـول بـه       كه ي ك ، مفاهيم اساسي و ابزار عقلاني     ةدانش منتظم است و به تعبي     

كـه  شناسـي دانـشي اسـت      روش.)223، ص1366 ،بيرو( »پردازد ار گيرد، ميك ههدف بايد ب  
 ـا ه شناخت واقعيتهاي مختلف   روش بارةدر .  و موضـوع آن، روش اسـت  نـد ك اوش مـي ك

هـا   هـاي روش   ارآمـدي كهـا و   اسـتي كبر  اما   ،درجه دوم است    دانشي چند  هر ،شناسي روش
 بـه محقـق     رو ني و از ا   شناسد هاي مختلف را مي    ها و ارتباط بين روش     آگاهي دارد و تفاوت   

تـأثير   ،لمـي كـار ع ند و بر گـزينش روش مناسـب بـراي    ك تر اعطا مي تر و دقيق نگرشي قوي 
  .گذارد  ميبسزايي
  

 روش .1

هـا و تـدابيري كـه بـراي شـناخت       سـت از مجموعـه شـيوه    اشناسي عبارت روش در جامعه  «
 ر،ديگ ـ بـه تعبيـر   . )296، ص 1377 شـايان مهـر،   ( »رود كـار مـي    هحقيقت و بركناري از خطا ب     

 بيـرو، ( »يابي بـه دانـش دنبـال كـرد     يندي عقلاني است كه بايد براي دستآروش، بررسي فر  «
 ،روش در توليد دانش   .  اساساً توليد دانش منوط به انديشيدن روشمند است        .)223، ص 1366

  .شود  و معرفت مرتبط ميت شناخةمستقيماً به مسئلزيرا  ؛ اول استةيك بحث درج
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  كاربرديشناسي  شناسي بنيادين و روش  روش.3
 از  يكـي .  مطـرح اسـت    شناسـي   روش هاي مختلفي در حوزة    بندي روش علمي، دسته  دربارة  
اربردي كشناسي  شناسي بنيادين و روش   م روش به روش   ي، تقس يشناخت  روش يها يبند دسته
 ـ روشي اسـت   ناظر به    ،شناسي بنيادين  روش. است ه نظريـات علمـي در مـسير آن توليـد           ك
در مقابـل   .  مقـدم بـر نظريـه اسـت        ،شناسـي بنيـادين     روش ، بـه عبـارت ديگـر      .شـوند  مي

 ـاربردي، روش   كشناسي   روش. اربردي قرار دارد  كشناسي   ، روش شناسي بنيادين  روش اربرد ك
 ـشناسـي    است؛ يعني روش  ه  هاي معرفتي مرتبط با نظري      علمي در حوزه   ك نظرية ي اربردي ك

  .)10، ص1383 ا،يپارسان( مؤخر از نظريه است
 ـ،شناسـي  ردهاي جامعـه  ك نظريات و روي   ، همة در واقع   روش بنيـادين اسـتخراج   ك از ي

 ـ روش    آنگاه  و شوند مي  ـاز آنجـا    . آورنـد  اربردي متناسـب بـا خـود را بـه همـراه مـي             ك ه ك
پـردازد، محـور بحـث        ي مي  علم يها  روش يي، به بررسي  ن به لحاظ مبنا   يادي بن يشناس روش

  .محور خارج استاين  از ياربردك يشناس رد و روشيگ ين مقاله قرار ميا
 بنيـاد و اسـاس نظريـات        ‐ اسـت    اه از عنوان آن پيد    كطور   همان ‐شناسي بنيادين    روش

شناسي بنيادين روابط معرفتي نظريات علمـي را بـا مبـادي،             روش. دهد يل مي كعلمي را تش  
شناسي بنيادين از     روش ،در واقع . كند  هاي آن بررسي مي    فرض مباني، اصول موضوعه و پيش    

 ـا. آيـد   آن پديـد مـي     ارتباط نظرية علمي با مبادي و اصـول موضـوعة          صـول  ن مبـادي و ا    ي
. شـناختي  شناختي و مبادي معرفـت     شناختي، مبادي انسان   مبادي هستي :  عبارتند از   موضوعه

 از ، نظريه در نگرش به هـستي، انـسان و معرفـت   كه يكمنظور از اين مبادي، اصولي است   
سازد   نظريه را مشخص و روشن مي      كروش بنيادين، چارچوب علمي ي    . ندك  پيروي مي  هاآن

 ـا. دارد شناختي و عدول از مبادي آن باز       و خطاهاي روش  تا آن را از انحراف       ن مبـادي بـه     ي
 نظريـات و    سـازند و همـة     هاي معرفتـي نظريـات را مـي        شناسي بنيادين، زمينه   همراه روش 

  ).همان (نندك اتب علمي از اين سير منطقي تبعيت ميكم
شناسـي    شابتدا در قالب رو   : شود  محور بحث در اين مقاله، در دو قالب مجزا مطرح مي          

شناسي بنيـادين را در قـرآن         رويم و آنگاه روش     شناسي مي   هاي جامعه   بنيادين به سراغ روش   
  .گيريم پي مي
  
  يسشنا  جامعه درين اجتماعيادي بنيشناس   روش)الف

هـاي اجتمـاعي     ها و واقعيت   به شناخت جامعه، پديده   ناظر   دانشي كه    ة به مثاب  ،علوم اجتماعي 
هـاي مختلفـي در     با رويكردهـا و ديـدگاه   است، شناخت اجتماعي ، آن  در رسالت اصلي بوده،  
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ل و ئمـسا بـه   خـاص  يايـن رويكردهـا از منظـر و نگـاه     يـك از     هـر . استاين زمينه مواجه    
خصي را براي رسيدن بـه شـناخت اجتمـاعي طـي            مشمسير  توجه كرده،   هاي اجتماعي    پديده

نـد؛ امـا   ديگر متفاوت يك ـ بااعيهاي اجتم روش شناخت اجتماعي در رويكرد  ،در واقع . كنند مي
تـوان بـه لحـاظ بنيـادين، در سـه حـوزة               شناسـي را مـي     رويكردها، مكاتب و نظريات جامعه    

، مبــادي  شــناختي قــرار داد كــه كــاملاً در ســه زمينــه معرفتــي مختلــف شــكل گرفتــه  روش
 :ايـن سـه روش، عبارتنـد از    . شناختي متفـاوتي دارنـد     شناختي و معرفت   شناختي، انسان  هستي

از لحـاظ تـاريخي، روش اثبـاتي و روش تفهمـي            . روش اثباتي، روش تفهمي و روش رئاليسم      
هـاي   شـناختي، نحلـه   انـد و از لحـاظ روش          شناسي آفريده   هاي زماني پرباري را در جامعه      دوره

روش رئاليستي نيز گرچه روشي نوپا در علـوم اجتمـاعي           . اند  گذاري كرده  مختلف علمي را پايه   
در اين سه گونـه از      . نوان روشي نو و متفاوت در اين عرصه، درخور توجه است          ع است، اما به  

شناسي، نگاهي متفاوت به جهان هستي، انسان و شناخت اجتمـاعي حـاكم اسـت كـه                   روش
در ادامـه، بـه معرفـي هـر         . آورد  ها، رويكردها و نظريات را به دنبال مي        كاربرد متفاوتي از روش   

  .پردازيم تبط با هر نحله ميروش، مباني آن و رويكردهاي مر
  
  روش اثباتي .1

 آغـاز علـم     ي را بـه خـود اختـصاص داده،        شناس خ علم جامعه  ي از تار  يا ، دوره يروش تجرب 
 ـ   فرض مباني و پيش  ر  يتحت تأث . استن روش مصادف    ي، با ظهور ا   يشناس جامعه  ژةهـاي وي
 ،در ايـن دوره    ،بـه عبـارت ديگـر     . شناسي بنيادين اثبـاتي شـكل گرفـت        گرايي، روش  اثبات

اينكه اصـول و مبـادي      . گيري روش اثباتي شد    اي خاص پديد آمد كه منجر به شكل        انديشه
 واجـد چـه اصـولي       ،و روش تجربـي برگرفتـه از آن       اسـت   حاكم بر روش اثباتي چه بـوده        

  .پردازيم  است كه در اين بخش از مقاله به آن مي  اساسيباشد، سؤالي مي
  

  مبادي روش اثباتي

  ي تجربيناسش ي هست.1
هاي اجتمـاعي بـه چـشم     داند و به پديده اي از طبيعت مي شناسي تجربي، جامعه را پاره     هستي

داننـد و    گرايان، جهان هستي را مساوي ماده و طبيعت مي         تجربه. نگرد شيء و با نگاه مادي مي     
 ـ  . كنند چه را مادي و طبيعي نبوده، بر حس و مشاهده استناد نكند، انكار مي              هر اي ايـن  بـر مبن

گرايي بـر   شناسي، ماده با ظهور رويكرد اثباتي در جامعه     . شود  رويكرد، ارزش از واقعيت جدا مي     
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اتكـاي  . زدايي از عالم به وقـوع پيوسـت   عالم حاكميت يافت و دوري از خدا و معنويت و رمز    
  .سازد گرايي گرفتار مي گرايان بر حس، آنان را در ورطة ماترياليسم و ماده اثبات

  
  ي تجربيشناس انسان .2 

گرايي به انـسان نيـز صـورت خاصـي بـه خـود        شناسي مادي، نگرش اثبات   تحت تأثير هستي  
جو و خودمحـور اسـت و تحـت          گرايي، موجودي عقلاني، لذت     انسان از منظر اثبات   . گيرد  مي

هدايت اجباري قوانين اجتماعي و ساختارهاي حاكم بر جامعه قرار دارد؛ يعني فاقـد ارادة آزاد        
شناسي خويش، رفتارهاي انـسان را نيـز بـه شـيوة      گرايي بر مبناي هستي اثبات. و مستقل است  

هـاي   ها، علايق و ارزش    اين ديدگاه، انگيزه  . كند هاي طبيعي، يعني با مشاهده بررسي مي       پديده
  ).10، ص1379افروغ، (آورد  ميراند و ارزش انسان را تا مرز حيوانيت پايين مي انساني را مي

  
  ي تجربيشناس معرفت .3

بـسيار   شـناخت از ارزش و اعتبـار          بـر جهـل ارجـح بـوده،        شناسي اثباتي، علـم    معرفتدر  
 ، بنـابراين  .يچ چيز بديهي در عالم وجـود نـدارد        گرايان معتقدند كه ه    اثبات. برخوردار است 
البته . گرا هستند  گرايي، شناخت  ن دسترسي به شناخت است و به جاي عمل        هميشه قصدشا 

 در دايـرة آنچـه را   هريعنيند؛ ك رد اين روش بر حس و مشاهده است و عقل را رد مي  تنها ب  
  .)11، صهمان( داند ي مناپذير تجربه قرار نگيرد، شناخت حس و

  
  شناختي روش اثباتي روشاصول 

شـناختي،   شـناختي و انـسان     شـناختي، هـستي    گرايي با چنـين مبـاني معرفـت         اثبات شةاندي
شناسـي بنيـادين    تـوان روش  طور كلي مـي  به. آورد  باتي را به دنبال مي   شناسي بنيادين اث   روش
  :ردكلي خلاصه ك را در چند اصل اثباتي

  
  انگاري ميتك جزءنگري و .1

هـاي جزئـي    حـس و مـشاهده   براي آنان   ليت توجهي ندارند و تنها مبنا       كها به    پوزيتيويست
  : استگرايان اين قانون اثباتصه طور خلا به. ست ا استقرانان  روش آ،به عبارت ديگر. است
 تحت شرايط بسيار متنوعي مشاهده شوند و اگـر بـدون اسـتثنا     "الف" اگر تعداد زيادي  «
 ـ هـا  الف همةرا داشته باشند، آنگاه      "ب" شده خاصة  هاي مشاهده  الف همة را  "ب" ةخاص
  ).17، ص1384 چالمرز،( »نددار
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  وحدت روش در علوم طبيعي و انساني .2
 ـهـايي    اميابيكها و     پيروزي  ميلادي، به علت   هاي شانزدهم و هفدهم    در سده   ةه در عرص ـ  ك

 ـ آن شـدند     براي از دانشمندان      رخ داد، عده   كخصوص علم فيزي    به ،علوم طبيعي  ه علـوم   ك
هـاي    بر قياس علوم طبيعي بنا نهند و از روش         ،اجتماعي را نيز براي رسيدن به اين پيشرفت       

دادن  در قرن نوزدهم، سن سيمون به منظور سازمان       . نندكاده  تجربي در علوم اجتماعي استف    
. كـار بـرد      بـه    هاي اجتماعي  را براي پديده  »  اجتماعي كفيزي« اصطلاح   ،به حيات اجتماعي  

، در برابـر    را براي ناميدن جنبش فلسفي در اين قـرن        » گرايي اثبات«نت اصطلاح   او ك پس از   
شناسـي    جامعـه  گرايـي و تولـد     آغاز اثبات ت با   نكار  كاين  . ار برد ك  هگل به گراي    عقل فلسفة

  .)50‐49، ص1369توسلي، (اثباتي مصادف شد 
 ـدانند و معتقدند  ها متدلوژي علوم را برگرفته از علوم طبيعي مي      پوزيتيويست ه تفـاوت  ك

لذا روش علـوم طبيعـي بـه        .  پيچيدگي است، نه در نوع     ةت و درج  ميكطبيعت و جامعه در     
 ـ الگوبرداري از علوم طبيعي، رسيدن بـه ميـزان           ةانگيز.  است ساير علوم قابل تعميم    افي از  ك

 حقيقـت علمـي در نظـر آنـان ذاتـاً      زيراام ناظر به ارزش است؛ كعلمي بودن و دوري از اح     
  .)41، ص1380 امزيان،( ام ارزشي در آن اثر نداردكثابت است و اح

  
  گرايي گرايي نه دليل  علت.3

ها داراي   بيروني دارند، علوم انساني نيز در نزد پوزيتيويست        علت   ،ه علوم طبيعي  كطور   همان
گيرنـد و     علتي در نظر مي    ،گرا هستند و براي هر حادثه      ها تعين  پوزيتيويست. اند علت بيروني 

از بيـرون در حـوادث نظـر    «. ننـد ك به معاني و نمادهاي نهفته در پس رفتار انسان توجه نمي     
 ـ بـه جـاي معنا     ، نـه بازيگرانـه؛    پردازنـد  اوش مـي  ك تماشاگرانه به    ، نه درون؛  نندك مي اوي، ك

، مقدمـة   1373 تـل، يل( »نند و از فهم امور به تصرف در آنها قانعنـد          ك اوي را پيشه مي   ك علت
 ـ. كاو اسـت  تكردي علگرايي روي  اثبات .)هفده پارسانيا، ص   ـعل  نـه  ، بيرونـي دارد ةت، جنب

فاً آنهـا را بـه علـل بيرونـي تقليـل      هـا صـر   به همين دليل در تبيين پديده . ضروري و دروني  
  .)يك  و ستيب ، صهمان( دهند مي
  
  پديدارگرايي. 4

 هميشه دنبال رسـيدن بـه   ند؛هاي آن غافل  بود و ضرورت كار دارند و از    ظاهر اشيا به نمود و    
؛ يعنـي   )9، ص 1379 افـروغ، (  نـه بـودگرا    ، نمـودگرا هـستند    انـد؛  نـواختي  كلي و ي  كش هم
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هـا   ليكش  وجود هم  كاري ندارند؛ ها   نند و به ضرورت   ك تفا مي كنند، ا بي ه مي كچيزي   همان به
  .كافي استبرايشان 

  
  كشف از داوري تمايز ذهن از عين و .5

هـا باشـيم، در مقـام داوري بـه           آنان معتقدند كه حتي اگر در مقام كشف، تحـت تـأثير ارزش            
مشاهده بر نظريه تقـدم     . ها در امر تحقيق دخالت ندارند      كنيم و ارزش   واسطة تجربه داوري مي   

هـا همـواره بـا مـا هـستند و مـا              ارزش. تواند صـحيح باشـد     در حالي كه اين مدعا نمي     . دارد
توانيم در يك مرحله از تحقيق، لباس نظريه بر تن كنيم و در مرحلة ديگر، نظريـه را كنـار                     نمي
و در واقـع،    تـوان قائـل شـد؛ زيـرا مـشاهده            تمايز قاطعي بين مـشاهده و نظريـه نمـي         «. نهيم
حتي مقام  ). 50، ص 1384چالمرز،  (» شده از مشاهده، آميخته به نظريه هستند       هاي اخذ  گزاره

ها با شـرايط ظهـور اوليـة آنهـا ارتبـاطي       ارزيابي نظريه «. كشف و داوري نظريه نيز جدا نيستند      
  .در واقع، كشف يك نظريه، از طريق داوري نظريات قبلي است). همان(» تنگاتنگ دارد

شناسي اثباتي در قالب     روشميلادي،  م بر قرن نوزدهم     كبر مباني منطقي و معرفتي حا      ابن
 متولـد   بـسياري  رويكردها و نظريـات      ،شناسي بنيادين به وجود آمد، كه از دل آن         يك روش 

 امـا  ؛چند ممكن است اين رويكردها اختلاف نظرهايي با يكديگر داشـته باشـند           هر. شدند
 ـ:  عبارتند از  رويكرهاي اثباتي . اند  تجربي پديد آمده    روش ةهمگي بر مبنا و پاي     ردگرايي، كارك

  .رد تاريخي و رفتارگراييكساختارگرايي، ستيزگرايي، روي
  

   روش تفهمي.2
 حـوادث   ةماي  از درون  ، و مشاهده بسنده نموده    ه بر استقرا   ك ،نقد علم اثباتي  روش تفهمي در    

 ـ . شناختي نهاد   جامعه ةپوشد، قدم در عرص    چشم مي   ـ ن يروش تفهم  ير مبـاد يز تحـت تـأث  ي
د آمد و   ي پد يخي تار ة دور يكم بر   ك حا يشناس  و معرفت  يشناس ، انسان يشناس يخاص هست 

 ـ آفر يشناس  را در علم جامعه    ي خاص ي زمان ةدور  بهتـر از روش  كـي جـاد در يبـه منظـور ا    . دي
  .رسد ي به نظر مي ضروري،ن مبادي از اي، آگاهيتفهم

  
  مبادي روش تفهمي

  ي تفهميشناس ي هست.1
 بـه  ، عالم را صرفاً مـادي و بيرونـي ندانـسته   ،شناسي تفهمي رويكرد اثباتي، هستي  خلاف   بر

ن افراد وجود    واقعيت در ذه   ،گرايان از منظر تفهم  . ابعاد دروني در عالم هستي نيز توجه دارد       
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 ـايـن افرادنـد     . دشو  گرفته، ساخته و تثبيت مي     لك ش نادارد و در تعامل آن      بـا   ه در تعامـل   ك
تـوان آن را     واقعيت بيرون از فرد نيـست و نمـي        . بخشند  به واقعيت بيروني معنا مي     ،ديگركي

 روش  .)11، ص 1379 افـروغ، ( ه بايد ديد مردم چه تعريفـي از آن دارنـد          كرد، بل كمشاهده  
 واقعيـت محـض     ،ه ما در عـالم    كداند و معتقد است      ز توأم با واقعيت مي    يتفهمي ارزش را ن   

  .اقعيت سرشار از معناي فرهنگي استه وكنداريم، بل
  
  شناسي تفهمي  انسان.2

 را داراي   ي و  نيز رده، اعمال انسان را ارادي و داوطلبانه و       كيد  ك بر آزادي فردي تأ    ييگرا تفهم
 ـ          ،ن روش ي ا .)12، ص همان( داند حق انتخاب مي    ة بـر آگـاهي شخـصي و معنـاداري تجرب

.  سرشـار از معنـا، انگيـزه و دليلنـد    ،ي انسانيه رفتارهاكورزد و معتقد است  يد ميكانسان تأ 
 فعل جمعـي،  .)همان( ردكبراي شناخت انسان بايد به معناي نهفته در پس رفتار وي توجه       

  .)122، ص1373 ليتل،(  در روش تفهمي استمهمن ك ركذاتاً امري معنادار است و اين ي
  
  ي تفهميشناس  معرفت.3

هاي اجتماعي، به    ه براي شناخت پديده   كند  ك  يمم بر روش تفهمي اقتضا      كشناسي حا  انسان
يابي بـه چنـين مقـصودي لازم اسـت در            م و براي دست   ينكفهم معناي نهفته در آنها توجه       

تنها در تعامل روزمـره و محـيط طبيعـي    . نيمكدنياي اجتماعي آنها پاگذاريم و با آنها زندگي         
 ـ    رفتار انسان براي شناخت   . كردتوان رفتار آنها را مطالعه       ه مي كاست    زنـدگي   ناها بايد با آن

 يـك  در   ي تفهم يشناس  معرفت .)11، ص 1379 افروغ،( ردك رفتارشان را تبيين     ةرد و انگيز  ك
  .رديگ يل مكر شي بر ابزار فهم و تفسيلام، مبتنك
  

  شناختي روش تفهمي روشاصول 

. گيـرد  ل مـي  كشناسي بنيادين تفهمي ش ـ    گرايي، روش  م بر تفهم  كدر ذيل مبادي و اصول حا     
در  شناخت اجتماعي، از تمايزات خاص       ة بنيادين در حوز     روش كعنوان ي  روش تفهمي به  

شـناختي و   شـناختي، معرفـت   بـر مبنـاي مبـادي هـستي      . برابر روش اثباتي برخوردار اسـت     
تـوان در دو اصـل        را مـي   شناسي تفهمـي    اصول حاكم بر روش    ،شناختي روش تفهمي   انسان

  :ردكاساسي خلاصه 
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  لوم طبيعي و علوم انسانيشناختي ع ز روش تماي.1
شـوند، بـا    ار دارند و توسط انسان ساخته مـي كهاي اجتماعي با انسان سرو     ه پديده كاز آنجا   
.  متفاوتند و روش بررسي آنها نيز فرق دارد        ،ه از نظم پيشيني برخوردارند    كهاي طبيعي    پديده

 ـ و هاي عيني سر    با پديده  ،در علوم طبيعي    ـ حـالي    ار داريـم، در   ك  بـا  ،ه در علـوم اجتمـاعي   ك
علوم اجتماعي نيازمنـد تبيـين و علـوم طبيعـي نيازمنـد             . ايم هاي معنادار ذهني مواجه    پديده

شف معنـاي حـوادث در      كا تفهم،   ؛ ام  حوادث است   به دست دادن علل عام     تبيين،. تفهمند
  .)113، ص1373 تل،يل(  اجتماعي خاص استةزمين
  
  كيفييد بر متدلوژي ك تأ.2
 ـشناسي مردمـي و       چون روش  ،يفيكهاي   گرايان به روش   همتف  متقابـل نمـادين و نيـز         نشك

هـاي    پديـده ،ايـن متـدلوژي  . آورند  همدلانه و ارتباط روي مي     كمفاهيمي چون همدلي، در   
يـد  ك بر معنـاي تـاريخي آنهـا تأ        ، به جاي تجربه   ، دانسته نمادينانساني را تفريدي، جزئي و      

 ي قانونمندي خاص  ، براي هر جامعه   ،ان نبوده كقوانين لازمان و لام    به دنبال    ،ن روش يا. دارد
  .)11، ص1379 افروغ،( را قائل است
كه مسئلة اصـلي    ردهاي مختلفي با عناوين متفاوت وجود دارند        ك روي ،شناسي در جامعه 

 ـ :تند ازه عباركردها كاين روي. هاي انساني است نشك آنها فهم معناي در همة  نش متقابـل  ك
 ـ  ، فـي  يرد انتقاد يكشناسي مردمي و رو    پديدارشناسي، روش نمادين،    فهـم و  ةالجملـه دغدغ

 متفـاوتي را دنبـال     يردهـا يك رو ،اي اجتماعي را دارند و به دنبـال ايـن هـدف            تفسير پديده 
 صـورت پـذيرفتن ايـن فهـم         ةيند فهم و تفسير و نحو     آردها در فر  كتفاوت اين روي  . نندك مي

 ـ ايـن اسـت      ، وجـود دارد و آن     ك عنصر مـشتر   كي ،اوكهاي معنا   صورت همةدر  . است ه ك
پـذير   انك ام ها از طريق فهم باطن آن     هاه فهم ظاهر آن   كد  نهاي انساني ظاهر و باطني دار      نشك

است؛ يعني به جاي تبيين حوادث از روي نظم قانوني بايد نظم بيروني را بر حسب معنـاي                  
  .)118، ص1373 تل،يل( ردكدروني فهم 

  
  يتقاد روش رئاليسم ان.3

 ،اسـاس آن   ه بر كاي است     انديشه ، و مقصود از آن     است گرايي   واقع   معناي  به» ئاليسمر « واژة
وجـود حقـايق خـارجي، چـه مـادي و چـه       . ديابي به عالم خارج را دار  ذهن قابليت دست  

طـور مـستقل در خـارج از          بـه  ،ننده بستگي ندارد و اين حقايق     ك  ك ادرا كمادي، به ادرا   غير
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ه ك ـزند، بل شناسي واقعيت دست مي البدكتنها به  گرايي نه واقع«. اند ذيرفته شدهذهن انسان پ 
رئاليـسم   «.)13، ص 1370 ساروخاني،( »ندك ها را نيز مطرح مي     علل و عوامل ساختي پديده    

امل ك ةرئاليسم، ايدئولوژي احاط  . پردازد به بررسي چگونگي وقوع امور و روابط ميان آنها مي         
  .)327، ص1379 شايان مهر،( »املاً مفهوم داردكني دنيا بر مفاهيم است؛ يع

 شـد، گرچـه در نظـام         آغاز  با آثار ارسطو در يونان باستان      يشود كه رئاليسم انتقاد     ادعا مي 
را در   اي هـم آغـاز آن       عـده . شـود    اشـاره مـي    يبار به خلاقيت رئاليست     اروپا نخستين  يدار  ه برد

برخي معتقدند كـه رئاليـسم انتقـادي،        . بينند   دوره مي  گرايي كنت و ماترياليسم آن       مثبت ةفلسف
در واقـع، ايـن     ). 37، ص 1385خـادمي،   (ريشه در نگرش انتقـادي حلقـه فرانكفـورت دارد           

 مـيلادي بنيـان     1970هـاي     رويكرد، توسط تعدادي از نويسندگان در انگلستان در خلال سال         
نظريـة رئاليـستي   . قرار داشـت » سهمري ه«و» رام هره« شد و تحت تأثير فلسفة رئاليستي      نهاده

  ).224، ص1386كرايب و بنتون، (انتشار يافت » روي بسكار« ميلادي توسط 1975در سال 
 ـيهـا  ز از دورهي را، متمـا ي خاص ي زمان ةز دور ي ن يسم انتقاد ي روش رئال  ،نيبنابرا  در ي قبل

 ـ دل،در واقـع . دهد ي، به خود اختصاص م   يشناس علم جامعه   ـ ايل اصـل ي  ي مبـاد ز،ين تمـا ي
 ـن رئال ياديه روش بن  ك يا ي مباد ي است، سم انتفاد يم بر روش رئال   كمتفاوت حا   تحـت   ،سمي

  .افتي ظهور يشناس در علم جامعهكل گرفته، ر آن شيتأث
  

  مبادي روش رئاليسم

  يستي رئاليشناس ي هست.1
 از ، جهـان  بـه عبـارت ديگـر   .اسـت  شـده   بندي  لايه ،يافته  تمايز يستيجهان در نگرش رئال   

 ايـن   ةواسـط   ه داراي نيرويـي نوظهورنـد و بـه          كيل شده است    كختارها و موضوعاتي تش   سا
 بـالقوه   ،نندكحتي اگر حادثه ايجاد ن    .  توانايي ايجاد حوادث را در خود دارند       ،نيروي نوظهور 

ست و از  ا وجود جهان خارج، مستقل از معرفت ما    يعني ؛)6، ص 1385 ر،يسا( وجود دارند 
 ـ از ا  ، موضـوعات طبيعـي و اجتمـاعي       همـة . نـد ك شناخت ما تبعيت نمي    ن نيـروي علّـي     ي

 موجبـات ايجـاد حـوادث را فـراهم          ،يب با شرايط و نيروهاي بيرونـي      كبرخوردارند و در تر   
 در نقش   ، علّي و ايجاد حوادث را نداشته      ةتنهايي توان ايجاد رابط    روابط بيروني به  . آورند مي

 در حـد علـل      ،تأثير عوامل اجتمـاعي   . نندك ي بروز حوادث را فراهم م     ة زمين ي،عوامل اعداد 
آورند، فقط   ه به وجود مي   كهايي   ها، نيازها و فرصت    شرايط اجتماعي با زمينه   . اعدادي است 

نـد و در محتـواي درونـي        كآورند تا حقايق را دريافت        خاصي را براي ذهن فراهم مي      ةزاوي
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 ـ   ،معرفت ، مقدمـة پارسـانيا،   نهمـا ( اشـفيت اثـري نـدارد   ك ة از جهت ارزش معرفتي و جنب
 هر دو بعد هستي     ،ديدگاه اثباتي و تفهمي   رد رئاليستي با جمع دو      ك روي ،ني بنابرا .)يازده ص

  .دهد نظر قرار مي را مد
  
  يستي رئاليشناس  انسان.2

ه عوامل اجتمـاعي را     كها در صورتي     انسان. در منظر رئاليستي، انسان خلاق و سازنده است       
 ـ مهـم خـصلت  . يير وضع موجـود بپردازنـد  توانند به تغ   بشناسند، مي  نش انـساني در ايـن   ك

 ايـن آگـاهي     ازه  كنش خودآگاهي دارد، بل   ك ازتنها   عامل نه . بودن آن است   پارادايم، معنادار 
.  هم به تثبيت وضع موجود و هم به تغييـر آن قـادر اسـت            ،نش انساني ك. خودآگاه است نيز  
 عامـل و جامعـه بـر      ،ه در ايـن ارتبـاط     ك ـت   ارتباط متقابلي برقرار اس ـ    ، عامل و جامعه   ميان

جامعـه،  .  عامـل را ،سـازد و نـه جامعـه     جامعه را مي، عاملنه. نهند ديگر تأثير متقابل مي  كي
 نش عاملان، علت حفظ، تثبيت و يا تغييـر جامعـه اسـت            كنش عاملان مختلف و     كمحمل  

  .)15، ص1379 افروغ،(
  
  يستي رئاليشناس  معرفت.3

معرفت مثـل آينـه   .  و خطابردار استنظريه سرشار از ،رفت ما از جهان معي،ستيدر نگاه رئال 
. نيـست ذب  ك اما محقق رئاليستي به دنبال صدق و         ؛ان خطا در آن هست    كناب نيست و ام   

پردازنـد و بـر شـناخت        موضوعات عيني مي  دربارة  شف صدق مطلق    كها به نفي     رئاليست«
، مقدمـة   1385 سـاير، ( »ننـد ك ي مـي   معرفت و موضـوع آن پافـشار       ة ميان مستقيم رابط  غير

  .)ده پارسانيا، ص
هاي برقـراري ارتبـاط،      زبان و شيوه  . شناختي است  زبانبسياري  معرفت اجتماعي تا حد     

 ـعلم هر .  بر معرفت اثر دارند ،همچنين شرايط اجتماعي    ـشور مربـوط بـه خـود آن    ك شور ك
  .)13، ص1379 فروغ،ا( بايد در توليد معرفت به شرايط اجتماعي نيز توجه داشت. است

 مفهوم پايدار است و نه مثـل        كاملاً متصل و مستمر در ي     ك ،گرايان معرفت نه مثل اثبات   
نـد و   ك ينـد انباشـت معرفـت را نفـي مـي          آرئاليسم فر . كوهن پارادايمي كاملاً منفصل است    

ينـدي  آ فر .)شـش  ، مقدمـة پارسـانيا، ص     1385 ر،يسا( داند يندي مي آمعرفت را ربطي و فر    
 ـو جا سـاز   ه هر كعرفت، يعني اين  بودن م   چـه   ،اي هـم وجـود دارد      ار علّـي هـست، رابطـه      ك
هـا پيونـد     هم با عمل و هـم بـا ضـرورت   ،علوم اجتماعي. اي ايجاد شود و چه نشود     حادثه
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 بايـد نـسبت بـه    ،هـاي اجتمـاعي    براي توانايي در امر تبيين و فهم پديـده ،رو  د و از اين   ندار
 بـه دنبـال تغييـر    ، بر شناختافزون ،ردك اين روي .)7، ص نهما( انتقادي باشد  موضوع خود 

يـد دارد و بـه اصـل تغييـر در جامعـه نيـز               كوضع موجود نيز هست و بر خلاقيت انسان تأ        
  .نيستتوجه  بي

  
  يشناختي رئاليست اصول روش

 ـشناسي بنيـادين رئال    روش شـناختي و    شـناختي، انـسان    ، تحـت تـأثير مبـادي هـستي        يستي
هـاي    از ويژگي  ،ن مبادي ياست و متناسب با ا     ويش به وجود آمده     شناختي خاص خ   معرفت

  :شود خاصي برخوردار مي
  
  وند روش، هدف و فلسفهي پ.1

ن اسـت بـا   كچند مم  هر، اجتماعية نظريك فلسفه است، نه يك ي،چيز رئاليسم قبل از هر  
رد ك ـروي. ت آنهـا نيـس  ةنندك نوايي داشته باشد، اما تضمين هاي اجتماعي نيز هم  برخي نظريه 

پوشـاني روش، نظريـه و       ل در پي هم   كها در    رئاليست.  علم و فلسفه قرار دارد     ، ميان رئاليسم
 روش بايد با ماهيت     ‐ ر رئاليستي كمتف ‐ از ديدگاه آندروساير  .  علوم اجتماعي هستند   ةفلسف

هدف، موضـوع   .  سازگار باشند  ،موضوع مورد مطالعه و هدف و انتظارات محقق از پژوهش         
موضـوع و  . با ضلع ديگر در ارتباط استآن، ه هر ضلع كدهند  يل ميك مثلثي را تش   ،و روش 
ي هاي عـام  فرض درست است كه براي روش پيش   . كارگيري روش بازتاب دارند     به برهدف  

از نظـر   « . مربوط به ماهيت موضوع و هدف محقق است        ، روش كارگيري شود، اما به   ارائه مي 
 ـ ةار به مثابكه به قول بسكم قائم به ذات نيست، بلشناسي وراي علو  ها روش  رئاليست ارگر ك

  .)4همان، ص( »ندك  به علوم خدمت مي،فرودست و قابله
  
   مضاعفيك هرمنوت.2

 ،ايـن  بنـابر . ها نظر دارند ها هم به وجه مادي و هم به وجه معنايي و مفهومي پديده      رئاليست
رئاليـسم  . پردازنـد  ير معنـاي آنهـا مـي       به تفـس   ، بر تبيين آثار مادي    افزونها   سي پديده ردر بر 

 ـ     انتقادي به مفهوم   ايـن  .  مفـاهيم توجـه دارد     ة موضـوعات بـه وسـيل      ةسازي و تعريـف اولي
 اما ؛گيرد  صورت مي‐ اعم از طبيعي و اجتماعي ‐ علوم   همة موضوعات   بارة در ،سازي مفهوم

 ـموضـوعات علـوم اجتمـاعي،       . تر اسـت   سازي پيچيده   مفهوم ،در علوم اجتماعي   ه همـان   ك
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 موجـب   ، مفـاهيم ديگـر تعريـف شـوند و ايـن           ةمفاهيم اجتماعي هستند، بايـد بـه وسـيل        
 ـ  باره،  نيموضوع شناسايي در ا   زيرا  شود؛    مضاعف در رئاليسم مي    كهرمنوتي  ابـژه و    ك هم ي

ي مـضاعف و متقـابلي را بـه    كه نگاه هرمنوتيكمفهوم  در  نوعي مفهوم، سوبژه است  كهم ي 
 بـر  ، افـزون  موضـوع معرفـت    ،به عبارت ديگر  . آورد ني پديد مي  موضوعات اجتماعي و انسا   

لـذا  . شود ر نيز بازخواني مي    دارد، از منظر و افق معنايي مفس       ه در خود  كي  نظام معنايي خاص  
آوري اطلاعـات   هـايي چـون جمـع     روشتوان بـه     هاي اجتماعي را نمي    روش بررسي پديده  

  .)همان( ردكدقت بيشتري ها بايد   براي بررسي اين دسته پديدهمحدود ساخت
  
  وند فهم و انتقادي پ.3

اين روش نگـرش تفهمـي،   . فورت داردكرد حلقه فرانك ريشه در روي ،روش رئاليسم انتقادي  
بـودن موضـوعات انـساني را         موضوعات طبيعي و انساني و تفهمـي و تفـسيري            ميانتمايز  

ضوعات طبيعي نيز تعمـيم      آن را به مو    ،پذيرد و با در نظر گرفتن چارچوب معنايي محقق         مي
هـا نگـاهي انتقـادي بـه         نگاه رئاليست  .)چهار  و بيست ، مقدمة پارسانيا، ص   همان( دهد مي

 ضرورت  زيرا آنان  ؛ به ضرورت است   ناعلت نگاه آن   اولاً به    ،اين نوع نگاه  . موضوعات است 
انيـاً  ث. شـده  داننـد، نـه حـوادث ايجـاد        مـي مربـوط   هاي دروني اشـيا      را به نيروها و قابليت    

طـور   ه ما چون در زندگي روزمره به      ك نظريه و عمل رابطه قائلند و معتقدند         ميانها   رئاليست
  .مداوم در حال اصلاح معرفت خود هستيم، پس نگاه انتقادي داريم

هاي معرفتي ديگر پيوند دهد و        معرفتي علم را با حوزه     ةه حلق كرئاليسم در پي آن است      
 علـم را    دربـارة گيـري انتقـادي       نوعي جهت  ، در ضمن   و دهدتعريفي اجتماعي از علم ارائه      

 از .)پـنج   و بيست ، صهمان( هاي هنجاري ارزش علمي ببخشد    ند و به گزاره   كدوباره احيا   
 عمـل در نظريـه      ،  ها در واقعيت يا به عبارت ديگـر        ي از دخالت ارزش   ها مفر  نظر رئاليست 

 ـ   مشاهدات  . اند  ها در ذات واقعيت نهفته     ارزش. نيست . محورنـد   مفهـوم  ناتجربي از منظر آن
رئاليـسم بـه   «. نندك  رابطه و نسبت برقرار مي     ، ذهن و عين، واقعيت و نظريه      ميانها   رئاليست

 ـهـاي تـاريخي       علّي و زمينه   راهكارهايهاي اجتماعي، روابط اجتماعي غالب،       عليت نش ك
 ـ ايـن اسـت      ،پارادايمادعاي اين   . نش افراد توجه دارد   ك به معاني و فهم      ،پردازد افراد مي  ه ك

ه عالمان اجتماعي بـراي فهـم رفتـار      كنند  ك الاذهاني عمل مي   افراد در ماتريسي از معاني بين     
 ـ . نندكنش آنها توجه    ك تاريخي و اجتماعي     ةآنها بايد زبان عامل را بياموزند و به زمين          ةبر پاي

  .)14، ص1379 افروغ،( »ل از جامعه و عامل استك دنياي اجتماعي متش،اين ديدگاه
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موضـوع مركـزي آن،   و  شرايط زندگي اسـت   هستي و  نگاهي انتقادي به    رئاليسم، هدف
رئاليـسم  . انسان در امور روزمره است؛ يعني در كار و شـرايط و روابـط اجتمـاعي و طبيعـي       

 ارزيـابي   ،بخشي از رئاليسم انتقـادي    . تجستجوي شناخت روابط اجتماعي اس    ر   د ،انتقادي
 واقعيـت و عمـل نـسبت برقـرار          ميـان از آنجا كه رئاليـسم      .  است انتقادي موضوعات خود  

هاي خود هستيم    ار تحقيق مدام در حال اصلاح ايده      كه ما در جريان     كمعتقد است   كند،   مي
  .م باشيتوجه و نبايد به رفتار خودمان بي

  
  ن اجتماعي در قرآنيادي بنيشناس  روش)ب

از مبـادي خـاص   سـازد،   س مـي كم را مـنع  اسـلا ةه انديشكترين منبعي    اصلي ةقرآن به مثاب  
ل كشناسـي ش ـ  شناسي در هر علمي در اثر نگـرش بـه انـسان    روش. خويش برخوردار است 

تـب  كشناسي آن م   شناسي و معرفت   تب نيز تحت تأثير هستي    كشناسي هر م   گيرد و انسان   مي
ا مبادي   انديشة اجتماعي قرآن، ب    .نيست ان اصل مستثن  يز از ا  ي قرآن ن  ي اجتماع ةشياند. است
هاي بـسياري را در خـود        شناسي ويژة خويش قابليت     شناسي و معرفت    شناسي، انسان   هستي

مبادي حاكم بر انديـشة     . گيري از روشي بنيادين است      ها بهره   يكي از اين قابليت   . نهفته دارد 
  آورند؟ قرآن كدامند، كه چنين روشي را به همراه مي

  
   اجتماعي قرآنةمبادي موجود در انديش

  يشناسي قرآن يهست
 ـاز جهـان مـادي   . مراتبي قائـل اسـت    سلسله، براي هستييشناسي قرآن  هستي ه مـا در آن  ك

 ـخداوند در مر  . وتكتا عالم مل  ...  گرفته تا عالم فرشتگان و     ،نيمك زندگي مي  ز هـستي قـرار     ك
ه را در خـود دارد و بعـد عـالم    ك ـه جهان انبيـا و ملائ كت  اس عالم ديگري  ،آن پس از    .دارد

 عـوالم   ة حمد، شامل هم   ة اول سور  يةدر آ  »العالمين«عبارت  . ه سراي انسان است   ك ،هستي
ر عـوالم  ين عالم انـسان، فرشـتگان و سـا   يا و همچنيا، عوالم پس از دنيا، عالم دنيش از دن يپ

  .)1379 ،ي آمليجواد(  استيهست
 ـ ة به مثاب  ، عالم ةه به هم  كست   ا گرا لكپارچه و   ك نگاهي ي  ،نگاه قرآن به هستي     كـل  ك ي

. دهـد  ديگر پيونـد مـي  ك ـ اين عالم را به ية چيزي هم، اين نگرشةنگرد و بر پاي    منسجم مي 
ن، بنـابراي . آخـرت اسـت   گرا و يكپارچه به دنيـا و          نگاه كل ي از   كحا»  الْعالَمِينَ رب«عبارت  
افـروغ،   (اسـت  بيني توحيـدي مبتنـي     گرا و جهان   گرايي وحدت  لكشناسي اسلامي بر     هستي
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ي از  كاين اسما حـا   . شود ي ختم مي  يي آغاز يا به اسما    ي آيات قرآن با اسما    .)320، ص 1385
 ـ از ا  يا هر گوشه «.  تفسير درستي از اين عالم داشت      توان  ، نمي ه بدون خداوند  كآن است    ن ي

م و  كـي  قـادر ح   يـك جز  : زند ياد م يه به زبان حال فر    ك است   ي مملو از اسرار   ،نظام شگرف 
 ـقـدر علـم و دانـش بـشر پ          هر.  را ندارد  يا يراحن ط ي قدرت چن  يسكعالم مطلق،    شرفت ي

 ـگـردد    يار م كن نظام آش  ي از ا  يشتريل ب يند، دلا ك  ي م يشتريب تـر   يـك ه مـا را بـه خـدا نزد        ك
  ).288، ص1361، 10مكارم شيرازي، ج(» سازد يم

شناسي توحيدي است؛ يعني اينكه جهـان از يـك    شناسي قرآن، يك هستي    بنابراين، هستي 
محـوري اسـت؛ يعنـي جهـان ماهيـت از اويـي              قطبي و تـك     پديد آمده، يك  مشيت حكيمانه   

»���� � �� ��� 
��� ���� 	�����«و به سوي اويي » � � 
 �� 
 �   ).83، ص1374، 2مطهري، ج(دارد ) 156بقره، (» ��
. وجـود نيامـده اسـت     ه   به باطل و بازي و عبث ب       ،دستگاه خلقت خداوند هدفمند بوده    

 يي،مـال نهـا  ك اجزاي هستي به سوي غايـت و  ةهم. مل استك نظام احسن و ا  ،نظام جهان 
 انسان ثابت باشـد و او       ي بذاته برا  يوجود خداوند وقت   «.تندكدر حر  يعني پيشگاه خداوندي  

 ـ     ي عالم از او و معاد آن به سو        همةه مبدأ   ك بداند   يرا معبود   ـ ي او باشد، پس در ه  از  يچ فعل
 ييوم علـت غـا  ك محيچ فعليند و در هك يا نمك اتيگريافعالش جز به ذات خدا به فاعل د      

 مـافوق هـر فاعـل       ،تيه در فاعل  كبود     خواهد   يگردد و قهراً او فاعل     ي جز ذات او نم    يگريد
ش بـه   ياك ـ ات ،دهد ي انجام م  يارك هر   يهر فاعل .  است اتي غا ةفوق هم   ما ،تيگر و در غا   يد


«:  است داشتهيه او ارزان  ك است   ييرويقوه و ن   ���
� ���   �، 1374، 8 ج،ييطباطبـا ( »$#"���!�
 اما بايد توجه ؛ الهي برسدة انسان همواره در حال گرديدن و تحول است تا به جاذب    .)62ص

بـراي  ه ابـزاري اسـت      كست، بل يت و تحول انسان ن    ك حر ة آخرين نقط  ،ه عالم ماده  كداشت  
  هـدفي مـادي و   اسـت و   از هدف طبيعي محض بالاتر       ،هدف حيات . رسيدن به عالم بالاتر   

  .مال استك به ثمر رسيدن جوهر اعلاي انساني و رسيدن به ،هدف حيات. طبيعي نيست
.  اصـالت فـرد و جامعـه اسـت    ،تر وجـود دارد و آن       نازل ي سطح ي،شناس يدر باب هست  

 شخصيت فـرد را در جمـع مـضمحل      ،شناسي قرآن هرگز فرد را به جمع تقليل نداده         يهست
 ـهمـه چ  . بخشد  او هويت مي    به ،فرد را تكريم كرده   قرآن  . سازد  نمي  قـرآن در    ةز در انديـش   ي

 ،در قـرآن  . بينـد  قرآن چه فرد و چه جامعه را در خداوند مـي          . شود يده م يرابطه با خداوند د   
  .ش هستندي و خاص خو  داراي هويت مستقل،هم انسان و هم جامعه

ض ي كه اساس فرا   هندد ، نشان مي  اند   كه همگي به صورت جمع آمده      ، حمد ةآيات سور 
 از اذان و اقامـه كـه        ، در نماز  به ويژه  . جمع و جماعت است    ة مخصوصاً نماز بر پاي    ،اسلامي

الـسلام  « كـه آغـازگر آن اسـت و          ،حمـد  ة گرفته تا سور   ،دعوت به اجتماع براي نماز است     
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 ـ ، دليل بر اين است كـه ايـن عبـادت          همگي كه پايان است،     »عليكم .  اجتمـاعي دارد   ة جنب
، 1361، 1ج ارم شـيرازي،  ك ـم(  دوم اهميت قرار دارد    ةدر درج  ،ماز منظر اسلا  عبادت فردي   

 بايـد خـود را ميـان    ،ايـستد  مـي  حتي به هنگامي كه بنده در برابر خدا به راز و نياز   .)44ص
روي و   گونـه فردگرايـي، تـك       هـر  .اش جمع و جماعت ببيند تا چه رسد به افعال اجتماعي         

  .شود  از نظر قرآن مردود شناخته مي،انزواطلبي
هـا   لمات و عبارات متعددي براي اشاره به جامعه يا گروهي از انـسان         كريم از   كدر قرآن   

 مـصباح يـزدي،   ( و انُاس ت، قريه   قوم، ناس، ام  : ه به ترتيب عبارتند از    كاستفاده شده است    
ه به  كار رفته است    ك   اعم از مرد و زن به      ،ها ي گروهي از انسان   ابه معن » قوم «).84، ص 1372
 ـ مثل قوم نـوح  ؛شوند  تن، واحد قلمداد ميك و تبعيت از يكملا كاعتبار ي   ـا ي  ـساني ك ه ك

��«:  هستند كداراي رفتار و اعمال مشتر    �� ����  !�" #� ����$%�
 �� � � �
 � � 
 
& 
 � � � 
» امـت  «.)9،  يوسف(» 
ه همگي داراي كها  ه اغلب براي تعدادي از انسان كرود،   ار مي ك  در قرآن به   به معاني متعددي  

نيـز  » نـاس  «. وحدت زمان وانك مثل وحدت م؛ار رفته است ك     به ، باشند ك اشترا  جهت كي
آينـد و   اند، مي ه در طول تاريخ پديد آمده كهايي    انسان ةهم. به چند معنا آمده است     در قرآن 

اند  يكنند يا واجد جهت مشتر    ك   مقطع زماني زندگي مي    كه در ي  كساني  ك ةهم. خواهند آمد 
يـا  » قريـه «،  »امـت « ،»نـاس «،  »قوم« ريم  ك قرآن   ).87، ص همان( دان  گوينده كيا مخاطب ي  

ن  معـي  ك يا دو يا چند عنصر مشتر      ك گروه از آدميان را در گرو تحقق ي        كدانستن ي » انُاس«
 ـها جهت وحدتي اعتبار      ه بتوان در ميان تعدادي از انسان      كه به صرف اين   كداند، بل  نمي  ،ردك

  .)90ن، صهما( خواند  قوم يا امت ميكآنان را ي

�)'��«: فرمايـد  مـي شده،  آثار جامعه توجه    به   در قرآن    ،بنابراين 
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  ايـن آيـه     .)48،  نمـل (» ردنـد ك  ه فساد مي  كهفت قوم در شهر بودند       و؛  �
 امـا  ؛ نيستهاجاد آنه فرد به تنهايي قادر به اي   كه جامعه داراي آثاري است      كدهد   شان مي سن

 ـچنـد   هـر .  جامعه تنها عامل مسلط و اثرگـذار هـم نيـست         ،ه اشاره شد  ك گونه  همان ه در ك
ليـف متوجـه فـرد    كن است جامعه آثاري داشته باشد، امـا مـسئوليت و ت         ك قرآن مم  ةانديش
  .لان نداردك صرفاً نگاه فردي و يا نگاه ، قرآنيشناس ي هست،بنابراين. است
  
  يني قرآشناس انسان
ز در قرآن در رابطـه بـا خداونـد          ي انسان ن  يقت وجود ي، حق يدي توح يشناس ي هست يبر مبنا 

 بر وجود مادي،    افزون يعنياست؛  ا  يبي از طبيعت و ماور    كسرشت انسان تر  . شود يف م يتعر
 ـ   . وتي و الهي نيز برخوردار است ك مل ياز وجود   ـيفطـرت و نهـاد انـسان فطرت  : اسـت ي اله
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 سـاس آن   ا هـا را بـر     ه خداونـد انـسان    كاين فطرتي است    ؛  �
  .)30، روم(» آفريده است

 ـ از طول اسـت      يزيافتن چ ك ش اي به معن  »فطر« ةفطرت در اصل از ماد    « ه معمـولاً بـه     ك
 ـ ك عدم ش  ة پرد ،نش موجودات ي هنگام آفر  يي گو .رود يار م ك   خلقت به  ايمعن شـود و    يافته م
گـذارد،   ي م يه انسان قدم به عالم هست     ك ين روز ي از نخست  ،حال هر به. گردند يار م كا آش آنه
  ).420، ص1361، 16ج ،يرازيارم شكم( »ور است  در جان او شعلهين نور الهيا

ــسان ــ ان ــي قرآن ــري،شناس ــلاف روي  ب ــاكخ ــيرده ــرم، والا، ،ولارك س ــسان را محت  ان
 ـ مـسئول    ،گر و در عين حـال      انتخاب اراده، با دانـد و زنـدگي او را هدفمنـد و در جهـت         يم

 ـ  . نـد ك  يف م يمال تعر كبه نهايت    رسيدن مـالات بـالقوه را بـه انـسان داده          ك ةخداونـد هم
توانـد جهـان را      انـسان هـم مـي     . سـت  ا امـا سرنوشـت انـسان بـه دسـت خـود او             ؛است
توانـد بـه اسـفل     آورد و هـم مـي   خويش سازد و فرشتگان را به خـدمت خـويش در         رمسخ
��;!« :ندكين سقوط   سافل 
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مـا  ؛  

» مين مرحلـه بازگردانـد   يتـر  نييپس او را به پـا     . يمدين صورت و نظام آفر    يانسان را در بهتر   
ست  ا و خود او   ندك ه سرنوشت نهايي خويش را تعيين مي      كخود انسان است    ). 5 و 6،  تين(
 :دانـد  مالات را ايمـان مـي     كقرآن شرط اصلي وصول انسان به       . ه بايد معمار خويش باشد    ك
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 از ايمـان، تقـوا و عمـل         .)7،  نيت(» 

  .خيزد مي صالح بر
 توانـد   نمـي  ، برخـورداري از قلـب     علتست و به     وجودي انسان بسيار گسترده ا     ةعرص

انون فرهنگ، تمـدن، تـاريخ، واقعيـت و       ك قلب انسان    ،در واقع . ل واحدي  داشته باشد    كش
ش و به تناسب    ي از قدرت اراده و اختيار خو      يريگ  انسان با بهره   ،بنابراين. ظهور هستي است  

رد خـود بـه     ك ـ روي ةاه نحـو  در پن . شود الهي   يصف به اسمي از اسما    تواند مت   ها مي  موقعيت
بـر مبنـاي   . يابـد   خداوند در او بـروز و ظهـور مـي   يه اسمي از اسماكخداوند و عالم است  

 ـ با اين ويژگي     ، حقيقت مطلق خداوند است    ةشناسي توحيدي، انسان آيت و نشان      هستي ه ك
 الهـي، معلـم   ي اسـما از هي آگاةدر نتيج. بر و صاحب تجلي و اسم اعظم الهي است     كآيت ا 

جامعيت انسان  .  خداوند سبحان در زمين است     ةه و خليف  ك، مسجود ملائ  ا اسما به ماسو   اين
به جميع اسما فرصت استقرار او را در مراتب و منازل مختلـف پديـد آورد و از مـسير ايـن                   

 ـه قلب آدمي مجـلاي ظهـور   ك به لحاظ آن  ك،سلو  ـ دامك  ، الهـي شـده باشـد   ي از اسـما كي
  .)452، ص1376، ايپارسان( سازد هاي مختلفي از تاريخ را مي دوره
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   قرآنييشناس معرفت
 ـقرآن،  .  است شده به آن    بسياري توجه   ،ار بوده ي ارزش بس  داراي ،علم و معرفت در قرآن     ه ك

 ـ     معارف الهي در دين مقدس اسلام است، به راه         ي از املكمنبع   ي بـراي   ها و ابزارهاي مختلف
 ابزارهـاي شـناخت در      بـارة حت در صـرا   نحل به  ة سور 78 ة آي .شناخت واقعيت اشاره دارد   
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 �   .»پس به شما چشم و گوش و قلب داد؛ �
 يموهبترا  انسان، چشم، گوش و افئده ي اشاره به ضعف و ناتوان ازپسدر اين آيه،  قرآن  

. است) عقل نظري(اين آيه، عقل     در   »افئده«منظور از   . ندك  مي معرفي از جانب خداوند     ياله
آنچـه از راه    .  نيست  شرط كافي   اما ؛ حس يكي از ابزارهاي شناخت است      ،اساس اين آيه   بر

 به چيز ديگري مثل ،ارزش است و اين مواد   مكشود، سطحي و      ذهن مي  شنيدن و ديدن وارد   
 ،مشاهدات حسي . ندكبندي، تعميم و تجريد      عقل نياز دارد تا آنها را تجزيه و تحليل، مقوله         

ر كر و تـدب    تف ةدو وسيل  به   ، در فؤاد يا عقل انسان     ، اين مواد  .دننك مواد خام عقل را فراهم مي     
قرآن رشد انساني   .  تا به صورت شناخت قابل اعتماد درآيد       شوند  ميتجزيه و تحليل    و  پخته  

 درست از فؤاد را موجب سـقوط  ة عدم استفاد،را در پرتو استفاده درست از اين ابزار دانسته      

 <T���R ��6;1. E S «:داند حد چهارپايان مي   انسان تا سر   
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 �   .)179، اعراف( »�
كنـد و آن را در كنـار سـاير     بنابراين، قرآن حس را تنها ابزار معرفتي انسان قلمـداد نمـي         

 ـآور ن  نيقي هرگز   ي حس معرفت«. داند  ابزارهاي انساني، كامل مي     ـست؛ ز ي را آنچـه را حـس      ي
 ـم  يفهم ي ما با حس م    يعني ؛ند، تنها در ظرف اثبات است     ك  ي م كادرا ه مـثلاً نـور موجـود       ك

 ـي هرگز موجب    ،شود يدن نور حاصل م   يه با د  كن مقدار   ين ا يك ل ؛است ن بـه وجـود نـور       يق
  ).265، ص1380 ،ي آمليجواد(  »گردد ينم

مراد از عقل در قرآن،     . ن نيز متفاوت با ساير مكاتب ديگر است       حتي منظور از عقل، در قرآ     
پردازد، نيست، بلكه عقل عملـي را نيـز    تنها عقل نظري كه به تجزيه و تحليل مبادي نظري مي       

عقل در كلام خداي تعالي، ادراكي است كه با سـلامت فطـرت، بـراي انـسان              . شود شامل مي 
  :كند  سورة بقره، اين مطلب را تأييد مي242آية علامه طباطبايي در تفسير . شود فراهم مي

داننـد كـه    گويند و او را ممتاز از ساير جانـداران مـي      انسان را از اين جهت عاقل مي      
خداي سبحان انسان را فطرتاً چنين آفريده كه در مسائل فكري و نظري، حـق را از                 

خداونـد  . باطل و در مسائل عملي، خير را از شر و نافع را از مـضر تـشخيص دهـد      
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فقط از ميان جانداران، انسان را چنين آفريده كه در همـان آغـاز آفـرينش، خـود را                   
درك كند و او را به حواس ظاهري مجهز كرده تا به وسـيلة آن، ظـواهر محـسوس                    
پيرامون خود را احساس كند، ببيند، بشنود، ببويد و لمس كنـد و همچنـين او را بـه         

 ترس و اميد مجهز كرده تا معـاني روحـي را            حواس باطني، مثل اراده، حب، بغض،     
به وسيلة آن درك كند و به واسطة اين معاني، نفس خود را بـا موجـودات خـارجي        
مرتبط ساخته و سپس در آن موجودات، دخل و تصرف كند، آنها را ترتيـب دهـد،                 

و حتي در مسائل نظري، حكـم نظـري و در           . تفكيك كند، تخصيص و تعميم دهد     
  ).374، ص1374، 2طباطبايي، ج(م عملي دهد مسائل عملي، حك

 از  يا  منـدرج در آن، شـامل دسـته        يشناس ـ ي متناسـب بـا هـست      ،بنيادهاي معرفتي در قـرآن    
بنيادهـاي معرفتـي قـرآن از ابتنـا بـر           .  از ابزارهاي درونـي اسـت      يا ابزارهاي بيروني و دسته   

 بـه عقـل رو      اهآنگ ـشـود،     همچون حس و تجربـه آغـاز مـي         ،جهاني و مادي   هاي اين  كملا
تـرين اسـاس      بنيـادي  ة از وحي به مثاب    ،تر از حس دارد و در نهايت       ه اساسي قوي  كآورد،   مي

  .گردد مند مي معرفتي بهره
گـاه حتـي تأييـد را ايفـا     ، نقش راهنمايي و ارشـاد و   نار عقل كه در   كوحي ابزاري است    

 ة لازم ين ابزار يچن. آيد يار م ك  ار و پنهاني در عالم به     كآش ند و براي شناخت حقايق غير     ك مي
 تجربـي   ة به ابعاد معنوي هـستي بـا حـس و مـشاهد            زيراشناسي معنوي قرآن است؛      هستي
 ـ حقـايقي وجـود دارد     ،حتي در جهـان مـادي و دنيـوي        . توان دست يافت   نمي ه حـس و  ك

حـس  . شناسي ديني است   وحي عنصر محوري در معرفت    .  را ندارند  ها آن كمشاهده توان در  
 ـ، در حـالي     دليـات را دار   ك كم هستي احاطه دارد و عقل نيز توانـايي در         به جزئيات عال   ه ك

مل حس و   كعنوان متمم و م    وحي به . ندك  مي كليات را با هم در    كوحي هم جزئيات و هم      
  ).225، ص1380 جوادي آملي،( رود ار ميك هعقل ب
 انـسان    و فهـم   ك در حد در   ، به متن جامعه وارد شده     ، به نام نقل   ي ابزار ة به واسط  يوح
نقـل، ابـزار    . يابـد   حجيت و مرجعيت مي    ، آن ة وحي و در حاشي    ةنقل به واسط  . رديگ يقرار م 

ر، فقيـه،  فهم مفـس . ، در فهم استتفاوت وحي و نقل.  انسان و جامعه است  ي برا يان وح يب
معصومان در .  متفاوت استآنهالم و فيلسوف از آيات قرآن با فهم پيامبر و معصومان از         كمت

فهـم معـصومان عـين محتـواي وحـي          . اند و ديگران در خدمت الفاظ منقول       خدمت وحي 
 ـ ،بشر عادي به الفاظي از وحي     . ه فهم ديگران در اين حد نيست      كاست، در حالي     ه عـين   ك

تواند دسترسـي داشـته       دسترسي دارد، اما به حقيقت و مضمون وحياني آن نمي          ،وحي است 
 ـ    ي وح يانم ة نقل واسط  .)34، ص 1386 ،ي آمل يجواد( باشد  ـگ ي و عقل قرار م نقـل از   . ردي
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انسان بـا   .  نيست ها آن كه عقل به تنهايي قادر به در      كآورد    حقايقي را فراهم مي    ،طريق وحي 
 اما با اتصال بـه منبـع مقـدس    ؛شود ها در عالم آگاه مي  به وجود ضرورت ،گيري از عقل   بهره

 ـ  يتـر و جديـدتر     هاي عميـق   شف ضرورت كان  ك ام ،وحي الهي  آورد و بـا   ت مـي دس ـه   را ب
، منابع شهودي و وحيـاني    . يابد  ميتري از عالم دست      تر و عميق   اوي عقلي به تبيين دقيق    كوا

 در فهم روابـط   ، استفاده از منبع وحي    .رسانند ها در عالم ياري مي     شف ضرورت ك براي   به ما 
  .)226، ص1385 افروغ،( ندك  ميكمك ما را ،اجتماعي و ساختارهاي آن

  
   قرآنتي در انديشةشناخ اصول روش

 ـ يي تع يات قدس ي اله يز بر مبنا  ي همه چ  ، قرآن ي اجتماع ةشيه در اند  كگونه   همان گـردد،   ين م
 ـي پديديات توحي و الهي تئولوژيز بر مبنا  ين قرآن ن  يادي بن يشناس روش  ـآ يد م حـس بـا   . دي
 حـس در . بخـشد  يه به حس معنا م    ك است   ياتي اله ةن عقب يند و ا  ك  ي عمل م  ياتي اله اي  عقبه

�<	�'�-� «: خداوند است  يها ات و نشانه  ي از شواهد، آ   ، قرآن ةشياند � 
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 N« .  نـزول

 حس را به دست خداونـد  ة قرآن عقب،در واقع.  مدبر دارديا نندهيت از وجود آفر   ياكباران ح 
 ـ عقـل ن   يه حت ك ،تنها حس  بدون خداوند نه  . دهد يم  ـيابزارهـا . ز معنـا نـدارد  ي  در ي معرفت

  .رنديگ ي قرار ميات قرآني الهيگر و در راستايديك در تعامل با ، قرآنةشياند
 رويكـردي   ،دانـد  اي از واقعيـات مـي      پيوسـته  هـم   بـه  ةكه جهان را مجموع    قرآن از آنجا  

 امـا تـسليم واقعيـت موجـود         كند؛ بيني تأكيد مي   رئاليستي به جهان اجتماعي دارد و بر واقع       
 بـه او    ، آفريـده  ي محيط اجتمـاع   يساز اي خلاقيت و دگرگون   خداوند انسان را بر   . شود  ينم

كار اندازد و در محيط طبيعي       رسالت داده است تا قدرت خلاقيت فكري و عملي خود را به           
 ،بنـابراين . هاي موجـود نباشـد    كند و هرگز تسليم واقعيتايجاد دگرگوني ،و اجتماعي خود  

 گـرا قـرار داده اسـت     او را هدفگونه كه همانگرا،   نه واقع  ،پسندد بين مي  قرآن انسان را واقع   
  .)43، ص1371 گران،ي و ديبهشت(

  :گيرد  نتيجه مي،تعالي نسبت داده  موجودات را به خدايهمةقرآن امر 
ه ك ـ بل ،اسباب وجودي، سببيت خود را از خود ندارند و مستقل در تـأثير نيـستند              

قـرآن در   .  نيـست  سي جز خـداي عزوّجـلّ     ك ،لمهكمؤثر حقيقي و به تمام معناي       
�3 «:فرمايد باره مي  اين
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 دست او ه   همه ب  ،ه خلقت امر  كآگاه باش   ؛  
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است آنچه در ا  خداز آنِِ ؛
  .)123، ص1374، 1ج ،ييطباطبا( )284، بقره(» ها و آنچه در زمين است آسمان



  1388 پاييز و زمستان / 2ش / 1س/  اسلام و علوم اجتماعي              ۱۶۰

  ۱۶۰     

 اعم از جماد، گياه و حيوان پيوند برقرار         ، انسان و ساير موجودات    ، ميان ر قرآن رئاليسم د 
 وجود مقدس ،دهد و آن ديگر پيوند ميك عالم را به ية چيزي هم، اين نگرش ةبر پاي . ندك مي

 نوعي رئاليسم توحيدي اسـت؛ يعنـي نـوعي          ،قرآنشناسي    روش ،بنابراين. تعالي است  باري
  .ه بر مبناي توحيد استوار استكگرايي  تواقعي

 ،تري از هستي   هاي عميق  به لايه  ي،سم انتقاد يخلاف رئال  بر ،رد رئاليستي در اسلام   كروي
به واقعيـات محـسوس و موجـود      تنها،چون عالم غيب دسترسي دارد و در شناخت جامعه    

يـت ظهـور    بـالقوه قابل طور  اما به، به آنچه هنوز ايجاد نشده است ،اين نگرش . ندك تفا نمي كا
  .كند ميتوجه دارد، 

شناسـي بنيـاديني قابـل        شناسـي قرآنـي، روش      شناسـي و نيـز معرفـت        متناسب با هستي  
 ـگ بهـره . گـردد   شناختي ممتاز مـي     استخراج است كه از ساير مكاتب روش        ي از ابزارهـا   يري

 ـ ي صـورت خاص ـ   ، قـرآن  يشناس ـ  به روش  ي،متعدد معرفت   يهـا    روش را از آن  و  بخـشد    ي م
  :ندا لين قبيها از ا يژگين ويا .سازد يز ميمتما سكولار
  

  ي معرفتي تعامل ابزارها.1
 ـ   ك بر ي  ،شناختي اتب روش كخلاف ديگر م   اسلام بر   ـ يـد كتأ يابـزار معرفت  همـة . ورزد ي نم

ي بـر ديگـري برتـري       ك ـ خـود برخوردارنـد و ي      ة از جايگـاه ويـژ     قرآندر   يمعرفترهاي  ابزا
 ـتنها در تعارض با هـم ن        نه ، قرآن ابزارهاي معرفتي  .ابدي  يمن  همگـي در طـول   هك ـستند، بلي

  .يكديگر قرار دارند
عقـل  . دهـد  حس از طريق مشاهده، موضوعات گوناگون را در منظر و نگاه عقل قرار مي 

هـاي علمـي     هاي حسي را به صـورت گـزاره         داده ،سو با استفاده از مباني نظري خود       كاز ي 
 بر آگاهي به حضور معرفـت حـسي، بـه وجـود معرفـت               افزون ،آورد و از سوي ديگر     درمي

 وحي و شهود براي انسان ةه به واسطكهايي  شود و بر ساحت   شهودي و وحياني هم آگاه مي     
نـد و در    ك گونه با عقل همراهي مـي      وحي نيز به همين   . ندك شف شده است، استدلال مي    كمن

ن حقـايق را بـه افـق مفـاهيم     ، آتنهايي توان دريافت حقايق را ندارد    ه عقل به  كهايي   عرصه
 بـه  ، عقـل در تعامـل بـا حـس    ،به عبـارت ديگـر  . دهد  در دسترس عقل قرار مي   ،ل داده تنز

 هـستي آگـاه   ةهاي عميق و گسترد برد و در تعامل با وحي به عرصه    هاي جزئي راه مي    عرصه
  .) يكوي س ، مقدمة پارسانيا، ص1385ساير، (شود  مي

تـرين و    املك وحي   .هستندبستان   حال تعامل و بده   طور مرتب در     عقل، وحي و حس به    
ه ك ، عقل آنگاه. باشد ه از خطا و اشتباه مصون مي      كترين منبع معرفتي در اسلام است        خالص
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 در ، قـرار دارد يتـر   نسبت به وحي در جايگاهي پايين  است و تر   نقص تر و بي   املك ،از حس 
 يعقـل و وح ـ   در مقايـسه بـا      متري  ك قطعيت   هك زي ن  حس .رديگ يموحي قرار   حس و   طول  
  ).همان، سي و دو (شود ي دو واقع م تر از عقل و وحي و در طول آن  نازلةدر مرتبدارد، 

 وجـود  ي معرفتـي  ابزارهـا ميانز ي نيشناخت  تعامل روش  ي نوع ي، طول ةن رابط ي بر ا  افزون
 ـه هـر  كديگر نيست، بلكها با ي  به معناي التقاط اين روش   ، اما اين تعامل   ؛دارد م از آنهـا  داك

تواند نقـش ميـزان، مفتـاح و يـا      عقل در تعامل با وحي مي.  هويت مستقل دارند ،براي خود 
ام ارشادي متناسـب  ك وحي اح،ه عقل ميزان يا مفتاح است     كدر مواردي   . ندكمصباح را ايفا    

. نـد ك ام تأسيـسي صـادر مـي    ك ـوقتي عقل نقش مصباح دارد، وحي اح      . ندك با آن را بيان مي    
ردي ك ـه بـا روي   ك ـگيـرد، بل   ار و نفي قرار نمي    ك مورد ان  ، تعامل با حس و عقل     وحي حتي در  

  ).همان(شود  يذيب مكدار نقش تأييد و ت  عهده،انتقادي
  

  تيجامع .2
 واجـد   ‐ اعم از حس، عقل و نيـز وحـي         ‐ گيري از منابع معرفتي گسترده      بهره علت به   قرآن

 ـ بن يشناس ـ در روش  ،گـر ي به عبارت د   .است يشناخت  روش ينگر  جامع يژگيو  ،ن قـرآن  يادي
 ـ مبنا و مع   يكه بر   ك قابل بروز و ظهورند      ي و اجتماع  ي متفاوت علم  يردهايكرو ار خـاص   ي
شـناختي و    مبتنـي بـر مبـاني معرفـت        ،قـرآن نظـر در     هـاي مـورد   رديك رو .شوند يف م يتعر

ي مـدرن و در چـارچوب مبـاني         هـا  گيرند و متفاوت با روش     ل مي كش يقرآنشناختي   هستي
  .شوند يمتعريف  باز، ياسلام

  
  كثرتشناختي نه   وحدت روش.3

، در زيـر پـرچم وحـدت الهـي          اعتقـادي كـه دارنـد      اختلافات   همةها با     انسان ةدر اسلام هم  
، قرآن كه منبع مستقيم كلام الهـي اسـت   .  كلام خداوند است    آنان  مبناي نهايي براي   فته،قرارگر

. شـود  شناسـي در انديـشة قـرآن مـي          دهد كه موجـب وحـدت روش        مباني خاصي را ارائه مي    
. ي التقـاط آنهـا بـا يكـديگر تلقـي شـود           ا نبايد به معن   ،رهاي علمي ابزا همةجامعيت اسلام از    

دهد كه رويكردهاي معرفتي، با يكديگر تفاوت اساسي داشته باشـند؛   التقاط در صورتي رخ مي 
شناسـي    شناسي و معرفـت    شناسي، انسان    كه بر مبناي هستي    ‐شناسي بنيادين قرآن      اما در روش  

رويكردهاي مختلـف در قـرآن بـا        . تواند التقاط صورت گيرد      نمي ‐ هماهنگي پديد آمده است   
  .كنند يك مبنا و هويت واحد و در راستاي يك هدف ثابت، تعريف شده، عمل مي
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  قابليت بروز رويكردهاي مختلف اجتماعي. 4
ر رويكردهاي مختلـف معرفتـي را       گستردگي و تنوع منابع معرفتي قرآن، فرصت بروز و ظهو         

ردهـاي  ك بـروز روي   انك ـام ، قـرآن  شناسي روشدر   .سازد  اجتماعي فراهم مي   ةدر اين انديش  
لان، انتقـادي،  كردهاي مختلف تبييني، توصيفي، خرد و      ك روي ،وجود دارد مختلف اجتماعي   

ريفي نو   با تع  قرآنردهاي مورد نظر در     كروي. ردي، تجربي و تفهمي   كاركتاريخي، ساختاري،   
ه ك ـ بل،ديگر نيستندك نه تنها در نزاع با ي ،رو از اين . گيرند ل مي كاساس مباني متفاوت ش    و بر 
  .شوند يف مين تعري ثابت و معي هدفيت واحد و در راستاي با هويهمگ

. نيـست ... ردگرا و كاركنگر، توصيفي يا تبييني، ساختارگرا يا        لانكقرآن صرفاً خردنگر يا     
 ـ اگر هر. ين مدعا، هماهنگي و تعامل ابزارهاي معرفتي در قرآن باشد شايد علت اصلي ا     كي
 ـننـد   ك هايي را ايجاد مـي     ، روش شوند به تنهايي استفاده     ،از اين منابع معرفتي    ه عـلاوه بـر     ك

ي و  يهـاي اسـتقرا    تنهـايي منجـر بـه روش       حس به . ندبعدي بودن، فاقد اين همه قابليت      كت
حس اگر با فهم عرفي     . سازد اختي معرفت را زايل مي    ه ارزش جهان شن   كپوزيتيويستي است   

 ،اين نظريـه  . شود مي اي تاريخي و فرهنگي    گيري نظريه  لكت داشته باشد، منجر به ش     كمشار
ار حقيقت و صدق واقعيت نيز      ك، ناچار به ان   استشناختي   ه فاقد ارزش جهان   ك  بر اين  افزون

د و عقل و حس نيـز در تعامـل بـا            ده ل مي كهاي قياسي را ش    عقل به تنهايي روش   . شود مي
 ـنك هاي فلـسفي اسـتفاده مـي       ه از بنيان  كآورند   اي را پديد مي    هاي تجربي   روش ،ديگركي . دن

 اما  ؛آورند وجود مي ه   و رياضت را ب    كيه، سلو كهاي عرفاني تز   تنهايي روش  وحي و شهود به   
دهند  ل مي كاي را ش   هاي ويژه   روش ،ديگر حجيت داشته باشند   كه با ي  كعقل، حس و وحي     

  .)دو  و سي ، مقدمة پارسانيا، ص1385ساير، (
 ـ     . دهد نظر قرار مي    توصيف را نيز مد    ن،تبيينار  كقرآن در    رد بـه   همچنين تنها با نگـاه خُ
 ، نظـم،  حتـي از سـاختار  وكند  مي توجه  لان نيز كدر سطح   جامعه  به  ه  ك بل ،نگرد جامعه نمي 

وجود فرد، جامعـه، سـاختار، نظـم، تـضاد و            .ماند  در اجتماع غافل نمي    زيتضاد ن  و   ردكارك
 مبـدأ  يـك  ارتباط بـا  ي بر مبنا ي همگ ،ن قرآن يادي بن يشناس  و روش  يشناس يرد در هست  كارك

پذيرد و گاه بـا      نگر را مي   رد تجربي و حس   كقرآن روي . شوند يف م ي خداوند تعر  يعني ،واحد
 ـخ ن يحس، تجربه و تار   اشاره به   . پردازد هاي اجتماعي مي   ديد تاريخي به بررسي پديده     ز در  ي

 او را داراي    ،ه در نگاه به انـسان     كقرآن بر اين اساس     . رديگ ي ارتباط با خداوند قرار م     يراستا
هاي انـساني توجـه     هها و اعمال انساني به تفهم انگيز       نشكداند، در بررسي     انگيزه و نيت مي   

 ي قرآن نيـز بـا معيـار قـرار          نگاه تفهم  .گيرد خود مي ند و در اين راستا نگاهي تفهمي به         ك مي
  .گيرد دادن نيت در رابطه با اعمال انسان شكل مي
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رد انتقـادي بـه   كواجد روي همچنين   ، انسان  در وجود   اعتقاد به عقل عملي    علتقرآن به   
از ضـروريات   . نـد ك هاي موجـود بـسنده نمـي        و تنها به هستي    شود  يمهاي اجتماعي    پديده
 توجه به بايد و نبايدها در اعمـال انـسان اسـت و            ،شناختي در قرآن   شناختي و معرفت   روش

  .نگاه انتقادي در اسلام دلالت دارد  بر،اين مطلب
كننـد كـه      آيات بسياري از قرآن از وجود رويكردهاي متنوع در اين انديشه حكايت مـي             

  .طلبد پرداختن به اين آيات، از موضوع اين مقاله خارج است و فرصت ديگري را مي
  
  يريگ جهينت

 ـعنوان موضوعي     به ،ش شناخت اجتماعي  ور  بررسـي و    مـورد  ،ه از گذشـته تـا بـه حـال         ك
اسـت و بـا نظريـات گونـاگون         گرفتـه   اتب مختلف قرار    كهاي متعدد توسط م    پردازي نظريه

قـرآن بـا نگـاهي    . گيـرد  اي متفاوت به خود مي     اسلام چهره  ة در انديش  ،مواجه گرديده است  
 مبنـاي معرفتـي و منطقـي خاصـي را در            ،ي انـسان   واقعيت موجود و حت    ،متفاوت به هستي  

 ـ نـد ك  يجاد م يخود ا  اجتماعي   ةانديش شناسـي اجتمـاعي قـرآن از        روشز  يموجـب تمـا   ه  ك
  .گردد يمشناسي اجتماعي مدرن  روش

 منبع معرفتي معتبر در قرآن و جايگاه برتر آن نسبت به حـس              كعنوان ي  حضور عقل به  
 ـهـايي    آن از تنگناها و محـدوديت     شناسي قر   روش كهشود    موجب مي  ،و تجربه   ـه دامنگ ك ر ي

ا بـر عقـل و      ك ـ ات علـت شناسي قرآن به     روش. سم است، مصون بماند   يويتي پوز يشناس روش
شناختي و   هاي ضروري و بديهي، به دانش حسي و تجربي ارزش جهان           برخورداري از گزاره  

ند ك لي توليد مي  عقل بخشي از معرفت را از طريق مواجهه با واقعيات عق          . بخشد يمعرفتي م 
 در  ،هاي اجتمـاعي و انـساني      ن پديده يهمچن. ندك  حس ايجاد مي   كمكو بخشي ديگر را با      

 ،عقل عملي به تناسب موضوعات اجتماعي و انساني       . معرض داوري عقل عملي قرار دارند     
هاي اجتمـاعي و    بر تبيين و توصيف پديده، افزونخود به داوري ارزشي و هنجاري پرداخته  

 علـوم  ةداوري انتقـادي در حـوز  . نـد ك  آنهـا اقـدام مـي      ةبـار  به ارزيـابي و داوري در      ،انساني
  .شود  از طريق معيارهاي حسي و تجربي تأمين نمي،اجتماعي

حتـي روش مـدرن     . ها داشته باشند   توانند نگاه ضروري به پديده     رويكردهاي مدرن نمي  
 ،وسات و تا حدي معقـولات      محس ةردن خود در داير   ك   محدود علتبه  نيز  رئاليسم انتقادي   

آن تحـول و    تواند    نمي ؛ نيز ندك وحي و شهود را به روي ما باز          ةتواند اوج بگيرد و عرص     نمي
ه عالم را به محـسوسات صـرف        ك نگاهي   ؛ه در دين سراغ داريم، بفهمد     ك را   شدن ضروري 

  .كشد دهد و ضرورتي به نام غيب را به ميان مي تقليل نمي
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 ـه هر   ك وجود دارند    ي متقابل يردهايكو ر ، مدرن يدر علم اجتماع    روش و  يـك دام بـر    ك
 ـ  يديك ـالجمله در تقابل بوده و       يورزند و ف   يد م كي تأ يابزار معرفت   ـ يگر را نف  ـ. كننـد   ي م  يحت

 ـرند ن يگ يل م ك مدرن ش  ي اجتماع يها ل روش يه در ذ  ك ي، اجتماع يردهايكرو ز بـه نقـض     ي
 يتي هـو ي بر مبنايوش شناخت اجتماع   ر ، قرآن ي اجتماع ةشي اما در اند   ؛انجامند يگر م يديك

 قـرآن، شناسـي بنيـادين      روش. ت خداوند است  يد و وحدان  ي توح ،رد و آن  يگ يل م كواحد ش 
  .گرايي بر مبناي توحيد ست از واقعيت اه عبارتكروش رئاليسم توحيدي است 

 در مـسير شـناخت   ،هـاي مختلـف علمـي     با خصوصياتي متمايز از روش   قرآن ،بنابراين
 بـه   ، مدرن ي علوم اجتماع   يشناس ز از روش  ي متما ، قرآن يشناس روش. گيرد ره مي اجتماعي به 

 ـن حـال    ي در ع  ، قرآن يشناس روش. ابدي  ي دست م  يشناخت اجتماع   ـ ك  يردهـا يك رو ةه هم
  . دارديمدرن را در خود دارد، با آنها تفاوت اساس

 نـويني را در     ايه تواند گام  مي،  دكه دار فردي   بههاي منحصر   با ويژگي  اسلام ،طور قطع  به
هـايي    علمي را بـه موفقيـت    ة جامع ،يري از اين انديشه   گ و بهره بردارد   علوم اجتماعي    ةعرص
 ـ ،ان توليد علم اجتماعي اسـلامي     كام. ردكتر راهبري خواهد     افزون هـاي   ي از بحـث   ك ـه ي ك

از گذشـته بـه روي مـا    بـيش  هـاي پيـشرفت را        معاصر است، شايد راه    ةپرجنجال در جامع  
 ،اين مبحـث  . دنياي جديدي از شناخت اجتماعي باشد     سوي  پلي به پيشرفت به     بگشايد و   

  .است خارج مقالهدر جاي خود و جداگانه محل بحث است و از دايره موضوع اين 
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